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 هدچكی
ها را به خود  اذهان انسان   یربازاست که از د  میدامن و مه  از مباحث دراز  یارمسئله جبر و اخت

کرده  اندمعطوف  و  اد  یشمندان است  ا  یاندر  برابر  در  مختلف  مکاتب    یاتی ح  ة مسئل  ینو 
کرده   یمواضع عامر  مقاله   ینا  یاصل   ةمسئل   .انداتخاذ  که  است  چه    ین ا  یرامونپ   یآن  مسئله 

مطلق   یاراخت ایجبر  ةیاز نظر یآن است که عامر مقاله ینا  یه فرض ؟استاذ کرده تخا یاهیدگد
نم بکندیدفاع  راه  بلکه  را  ینابین،  اهم  یندگزیبرم  آن  او  ا  اندعبارت   مقاله  ینا  یهاه یافت.   : ز 

ا  یبرا به  تحر  یپژوهش  ةلئمس  ینپاسخ  م  یرابتدا  نزاع  برا  کندیمحل  نزاع   یرتحر  یو   محل 
اقسام    یان و ب  شودیقائل م  یزتما  یراشبه اعتبار ذاتش و به اعتبار غ  یءش  یثیت دو ح  نایمابتدا  

  یعی باور است که دو قسم فعل طب ینو بر ا نهدیـ فرق م یو شوق  یفکر ی،قهر یعی،افعال ـ طب
  شود یم  یادآورمرتبط هستند و    یار با اخت  یو شوق  یبا جبر ارتباط دارند و افعال فکر  ی و قهر
است که فعل در    یامنفعله قوه   ة و قو  شودیاست که فعل از آن صادر م  یاله قوه عاف  ة وکه ق

ثلاث تنها واجب بالاضافه و  مربوط هستند و در بحث مواد    یار به جبر و اخت  شودی م  یت آن تثب
  ی برا   یلیو دلا  کندیخلق افعال دفاع م  ةیمرتبط هستند. او از نظر  یار امکان به بحث جبر و اخت

که    اییه که نظر  شودیم  یادآور  یهدو نظر  یناز ابطال او پس  کندیم  یانب یضو تفو  ربجابطال  
  ی از حکمت اله   یانه اثبات راه مسئله راه م  ی صواب است، او برا  ةیدو نظر  ین ا  یان حد وسط م

م تگیردیبهره  ما  البته  ارزبا    یملاتأ.  بار   یعامر  ةینظر  یابیعنوان  اخت  ة در  و  مطرح   یارجبر 
 . یمکرد
 .یضمواد ثلاث، اسباب فعل، تفو ی،ابوالحسن عامر   یار،جبر و اخت :هــاواژهدکلیـ
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 دمه  ق م 

ج  معطوف بحث  خود  به  را  بشر  ذهن  دیرباز  از  که  است  کهن  بسیار  مسائل  از  اختیار  و  بر 
با   ،سیاسی  ومیکلا   ،مکاتب متعدد فلسفی  ،صاحبان ادیان مختلف  ،متفکران  ؛استکرده هرکدام 

متعدروش دهای  کردهگاهدید  مسئلهاین    ةبارردی  ابراز  مختلفی  طهای  در  و  شاهد    یاند  تاریخ 
هستیم تفویض  ،راگرجب   گوناگونهای  طیف و  بوده  اختیارباور  و  طیف  ؛گرا  به این  مختلف  های 

دیدگاه خود  داشتهزعم  اظهار  مسئله  این  تبیین  جهت  متعددی  خود   ،اندهای  رقبای  زعم  به  اما 
 اند.  له مطرح کردهمسئ  ن ای  ةشبهات مختلفی دربار

ابعاد   ةدامن است و سخن گفتن دربارای بسیار مشکل و درازتیار مسئلهاز طرفی بحث جبر و اخ  

است لغزنده  و  غامض  بسیار  بحث کاری  این  دیگر  ،مختلف  بهعده  ،از جانب  صورت ای گرچه 
بلکه    ،اندحق نبوده  صدد بیاناند اما در ابراز این مطالب دروع سخن گفتهاین موض  ة مفصل دربار

این   ،اندمجادله بهره گرفته ة اصطلاح از شیواند و بهصرفاً در جهت منکوب کردن رقبای خود بوده
عوامل   ،ن از آن بهره گرفتنداای است که براساس دیدگاه عامری متکلممجادله با رقبا شیوه  ةشیو

 ( 216  -217)صر و القدرجب لا  ن لبشر مانقاذ اق جزء عواملی است که عامری در کتاب  مختلف فو

میبر   پافشاری  مقدمه  ،دن ک آن  براساس  عامری  کتاب  اما  برای  که  التقدیر ای  لاوجه  التقریر 
او در مجلسی که از علما و محبان حکمت در منزل ابوالحسین عبدالله    ،شودیادآور می  ،نگاردمی

سال  بن  در  که  عینی  دول  365  -372هایاحمد  سامادر  د ت  وزارت  منصب  شرکت انی  شت 
تقسیم حوادث به واجب و ضروری و جایز و ممکن مطرح   ةدر این مجلس مباحثی دربار  ،کندمی

دربارمی کندوکاو  با  او  همچنین  و  پیدایش  یهاپرسش   ة شود  در  سماوی  اجرام  آیا  قبیل  از  ی 
یدایش این رخدادها چیست؟ ؟ نقش قوای طبیعی یا قوای نفسانی پیرامون پند یا نهرخدادها مؤثر

یابند که معرفت  حاضران در این مجلس بدین نتیجه دست میکه  شود  رح میر میان حاضران مطد

کند بدین جهت از  ایشان در این زمینه از حد اطلاعات متداول و شبهات عامه مردم تجاوز نمی
می عامری  که  ابوالحسن  بنویسد  دربارة خواهند  کتابی  تقدیر  با  مرتبط  این   مسائل  اساس  بر  و 

کتاب    درخواست التقدیر  التقدیرعامری  می  لاوجه  )عامریرا  عامریئرسا  ،نگارد  ابوالحسن   ، ل 
التقریر لاوجه التقدیر و انقاذ البشر من ( در میان آثار موجود عامری این دو کتاب  24۹  -254ص

ژوهش آن است که  اصلی این پ  ة با بحث جبر و اختیار دارند مسئلمینسبت مستقی   1الجبر و القدر 

ون جبر و اختیار انسان چیست؟ برای کندوکاو پیرامون این پرسش  والحسن عامری پیرامبدیدگاه ا
دربار فحص  فعل  پرسش   ةاصلی  از  مراد  چیست؟  شیء  مختلف  اعتبار  است  ضروری  ذیل  های 



 یار جبر و اخت یرامونپ یابوالحسن عامر  یدگاهد  ینقد و بررس                                                                                               
 ________________________________________________________________________________________ __ 

73 

73 
73 

ل مراد از اسباب فع  ؟و دلیلش چیست  ؟افعال چیستچیست و اقسام آن کدام است؟ مراد از خلق  
دلایل ابطال جبر و تفویض و جهت و راه میانه و حد وسط   ؟ستی دعای جبرگرایان چا  ؟چیست

 جبر و تفویض چیست؟  

   .پژوهش آغاز کنیم ةبحث را از پیشین نخست ،مسئلهبررسی این  که برایپسندیده است     
 

   پژوهش  ةپیشین 

مختلف    هاینقر  طیست که در  ن ادامو دراز مییار از مباحث بسیار قدیجبر و اخت  ةبحث مسئل  
از اندیشمندان در ادیان و مکاتب مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی و الهیاتی را به  ان بسیاری  هاذ

از آناست و هر کخود معطوف کرده بهدام  این  ها سعی کردند  پیرامون  یا سلبی  ثبوتی  صورت 
اظهار  ةمسئل به  بپرداز  مهم  دربار  ،دننظر  ک  ةگرچه  اختیار  و  م  هایبات جبر  و   انندمختلف  جبر 
های  نامهاستاد جعفر سبحانی و پایان  جبر و اختیار  ،خمینیامام  ةطلب و اراد  ،اد جعفریاست   رااختی 

جمله   از  متکلمج متعددی  منظر  از  اختیار  و  اسلا ابر  پژوهشی  مین  مقالات  و  فرقانی  محمدکاظم 
اظم کعرفانی ملاصدرا محمد  انان با توحید افعالی در پرتو بی فراوانی از جمله سازگاری اختیار انس

عل انجمن  اسلامیعرفانی  تابستان  ایرمیعرفان  و  بهار  و  با   ،13۹4ان  میرداماد  اختیار  و  رساله جبر 
قضا و قدر و علم پیشین الهی و جبر  ةرابط ،65 ةشمار 1375 ،کیهان اندیشه  ،کارتصحیح رضا برنج

سازگاری   ،13۸۸فلسفی سال اول تابستان  و اختیار از دیدگاه صدرالمتألهین سید خندانی تأملات  
سازگار نزد  اختیار  و  ملاصدراگرجبر  و  غرب  جدید  شاقولی    ،ایان  یوسف  علوی  فخرالسادات 

تابستان   تطبیقی  شده  12  ةشمار  13۸۸الهیات  تا   .است  نگاشته  تحقیق   جاآن  ولی  نگارنده  که 
ه  تاین موضوع نگاش  ةی درباردیدگاه ابوالحسن عامر  دربارة  ی است هیچ کار پژوهشی مستقلکرده
 . است نشده

، ولی توان اظهار نظر کردمید سال ولادت عامری به صورت دقیق نشایان ذکر است که در مور   
هجری  توان گفت که ایشان اختمالا در اواخر قرن سوم یا اوایل قرن چهارم  میبه صورت اجمالی  

تش سفرهای ا. در ایام حی ور در گذشتی در وطنش یعنی نیشابقمر  3۸1به دنیا امد و حدود سال  
و واجد شاگردان مختلف بهره گرفته است    دانات ست و از خرمن اس اشته ادد به بلاد مختلف دمتع

سینا  مشهور بین فارابی و ابن   ة : او یکی از فلاسف توان گفت. به صورت اجمال میمتعدد بوده است

باربوده است اندک در  بسیار  منتهی آثاری  حسن ل بواازندگی و آثار  ،  کمتح ) د دارداو وجو  ة، 
 . (۹5-154ص ،13۹0 ،عامری نیشابوری
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میان طرفداران      نزاع  برای تحریر محل  بارجبر واختیارعامری  به بحث در  اعتبارات مختلف   ة، 
 کنیم. میکه ما جهت تبیین دیدگاه ایشان ابتدا این بحث را مطرح   ،پردازدمیشی 

 
 اعتبارات مختلف شیء  

 : شودقسم تقسیم می دواش به معانی هاحاطه ب نظر به شیء از جهتکه گوید عامری می

ذاتش   نخست به  اعتبار  طریق  غیر   ،از  به  اضافه  به  اعتبار  شخص  به  ؛شدوم  ذات  به  مثال  عنوان 
انسانبنگریم می او  با امور   ،حیوان  ،توانیم بگوییم  به ارتباط عبدالله  اما اگر  جسم یا جوهر است، 

یا دوست فلانی است بر  شریک    ، بنده  ة همسای  ، برادر  ،ندزتوانیم بگوییم او فرمی  ،ه کنیم اگدیگر ن

عنوان مثال اگر به ذات فعل به  ؛توانیم این دو حیثیت را جدا کنیماین اساس درمورد هر فعلی می
و در   ذکریه  ةدر الفاظ نماز از قو  ،بینیم این فعل دارای ترتیب و نظام خاصی استنماز بنگریم می

اما از    ،در مجموع این فعل امر عرضی است  ، استرفته شدهگمحرکه کمک    ةحرکات آن از قو
 ،فسق  ،عبادت  ،معصیت  ، توانیم بگوییم که این فعل طاعتحیث ارتباط فعل نماز و امور دیگر می

ره جماع و غی   ،توانیم در مورد گرفتن مال غیرقسم را می  دوهمین    .جایز یا فاسد است  ،کفر  ،ایمان
 .( 222 ص  ،القدر من الجبر و  رانقاذ البش ،یم )عامریمطرح کن 

 
 تنوع حیثیت    ،ة نخستنكت

مه نکات  از  اشیامییکی  درمورد  داوری  در  باید  بگیریم   ی که  نظر  در  که،   مختلف  است    این 

یات با حیث   نباید توقع داشته باشیم که اشیا  ،توانیم نگاه کنیممختلف را با حیثیات متعدد می  یاشیا
عامری به دو حیثیت اعتبار ذاتش و اعتبار در   این موضع،  در   ،مختلف حکم واحدی داشته باشند

  قتی ذاتو،  یک شیء   دربارةداوری    بگوید، صدد آن است که  کند و درش اشاره میقیاس با غیر 
ممکن است  گیریم  میدر نظر    غیربا موضعی که همان شیء را در قیاس با    نگریممیرا    آن شیء 
 .  نباشدیکسان 

 
 و بحث جبر و اختیار   تی تنوع حیثارتباط   دوم ةنكت

از یک حیثیت جبر صادق باشد   ء شی مورد    درشود که ممکن است  دو حیثیت مذکور یادآور می 
باشد اختیار صادق  دیگر  از حیث  است  به  ؛و  ممکن  مثال  شرایط   یفرداز  عنوان  در  خیری  کار 

  به   ایپدیده ا  ی  ؛گردددیگری صادر    نحوشرایط اختیاری بهیا همان کار خیر در    ،جبری صادر شود
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نهایت از او صادر می با درج شود امری  اعتبار ذاتش از آن جهت که فعل در  ضعیف   ةاختیاری 
 . باشد، اما به اعتبار شرایطی که فرد در آن قرار گرفته است اعتبار غیر ذاتش یک امر اجباری باشد

 کنیم.  می پیگیری ری مسئله را بامعنا و اقسام فعل دعای عاماآشنایی بیشتر با  برای
 

 معنا و اقسام فعل  

 رود:  می کاربهگوید فعل به دو معنای مختلف عامری می

مثل کسی که در حال ساختن ساختمان است واژ  .1 اختراع و فعل   ،تکوین   ة تکوین و احداث: 
 .رودکار میهب

بشر ذ الاانق   همو، )  رودکار میهاست هم بو تمام شدهفعل در موردی که فعل انجام    ةهمین واژ.  2
  .(222ص   ،من الجبر و القدر

 
 های دیگر  اشاره به دو فعل و استفاده از واژه  ة نخستنكت

فعل   ةافراد بدین نکته است که واژ  دادن  یکی از کارهای خوبی که عامری انجام داده است توجه 

حقق و تهای در حال  فعل را درمورد پدیده  ة واژهی  گا  ، کنیماستعمال نمی  معنا  یک را همیشه به  
ها اند و از زمان وقوع آنبریم که تحقق یافتهکار میههایی بپدیده   گاهی همین واژه را در مورد 

است این افزون  ایشان    .مدتی گذشته  امور تکوینی و احدا  ةواژ  ، بر  اختراعی  یفعل در مورد  ی و 
به    ةهم  ،برده است  کاربه الفاظ  بابمورد کاردر  شود مگر  استعمال نمی  ا معن   یکاین    ؛ شدرد فعل 

این افزون   واژبر  از  نیز فلاسفه  ابداعی  امور  در  می  ةها  بهره  این    ،گیرندفعل  در  بدان  عامری  که 

 . گرچه در عبارات و مواضع دیگر بدین امر پرداخته است ،عبارت اشاره نکرده است
واژ  هم  ةگرچه  مورد  در  رخدادها    ةفعل  معنای  ،رودمی  کاربهاین  دارای  امور  این  یکسانی   اما 

ا مینیستند  بیان  چنین  فعل  اقسام  در  به    ،کندو  شوقی    چهارافعال  و  فکری  قهری  و  طبیعی  قسم 
 ،قسم دیگر فکری و شوقی   دوضروری و    ،قسم از این اقسام طبیعی و قهری  دو  ،دنشوتقسیم می

لفظ    .ارادی هستند افعال طبیعی  در  نیست که  افعال طبیعی  رمد  « م لِ»مخفی  و ورنمی  کاربهورد  د 
 ؛ رودنمی  کاربهدرمورد افعال طبیعی    « لان»  ةکنند و واژدرمورد طبیعت استعمال می«  ملِ»  ةا واژتنه

البته   ؛شوداستفاده نمی  « لان»  ةعاقله نیستند و در افعال قهریه نیز از واژ  ةزیرا افعال طبیعی دارای قو

نسبت   استنیز  این واژه در مورد  ف  شود،فاده میگاهی  ازعاما در مورد  استفاده ین واژه  ا  ل قهری 
افعال شوقی مادامی  ؛شودنمی نمیدر  نباشد  بر آن مسلط    « لان »و    « م لِ»  ةواژ  دوتوان از  که اختیار 

عنوان مثال کسی  به  ؛ببریم  کاربهتوانیم  می  ، سبب مشوقرا به  « لان»و    « م لِ»  ةالبته واژ  ؛بهره گرفت
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کودک این کار را انجام ویق کند و آن  شتمییز نیست به کاری ت  ةقوکودک کوچکی که واجد  
توان این واژه را بر مشوق کودک اطلاق گرچه می  ، درمورد او قابل اطلاق نیست  « م لِ»دهد لفظ  

  ةواژ  دوبرد  شود که کاربا این توضیحات مشخص می  ،توان استفاده کرداما بر مشتاق نمی  ،کرد

از  « لان»و  «  ملِ» عقول  هستند  صاحب  ا  نخست  ،بشر  پس سممتنع  اما  آن ت  از  فعل  صدور  ها از 
  .(233ص  ،همانبرد ) کاربهواژه را  دوتوان این می
 

 فعل با جبر و اختیار    ةارتباط اقسام چهارگان  دوم ةنكت

 ة یو پذیرفتن نظر  جبر  ةطرد نظری  ،جبر و اختیار  ةبسیار واضح است که مراد عامری از طرح مسئل 

است  اختیار  یعنی  بهتر  ،رقیب  فهم  افعال ا  برای  این  از  او  مراد  بدانیم که  است که  او لازم  دعای 
افعالی است که براساس طبیعت مادی از عوامل طبیعی    مراد او از افعال طبیعی  .چهارگانه چیست

شایی این عوامل فاقد براساس قول مشهور حکیمان م  ،شودصادر می  و ...  آفتاب  ،باران  ،باد  انندم
 دعا دارند. اای خلاف این ها ملاصدرا نظریهبع آنتبه   و نرفاا هرچند ع ،ستندتعقل ه

ها که این افعال براساس چه انگیزه و غایتی از آن  پرسیدتوان  ها نمیهمین جهت در مورد آنبه    

فعل و دیگری   کی ی  ، حیثیت داریم  دواو بر این باور است که در افعال قهری    ؟ است  صادر شده 
فاعل که واجد تعقل    ،سلطه  قاهری انجام گیرد  ةسای   رفعل قهری ممکن است د  یک  ،فاعل است

اما اگر   ؛برد  کاربهتوان  در مورد چنین فعلی نمیرا در نظر بگیریم    « لان»و  « ملِ»  ةاست اگر در واژ
پس    ؛طرح استقابلچنین پرسشی در مورد چنان قاهری    ،نطق باشد  ةقاهر چنین افعالی دارای قو

امور قهری  فعل  طبیعی  فاعل  و  هستند  بودهضروری    فعل  مرتبط  جبر  با  گاهی    .و  شوقی  افعال 

سیطر در  صرفاً  است  باشد    ةممکن  عواطف  و  گاهی  احساسات  و افزونو  احساسات  تأیید  بر 
باشد آن  مؤید  نیز  انسان  عقل  نمی  ؛عواطف  نخست  مورد  از  در  ه  ک   « لان»و    « ملِ»  ةواژ  دوتوان 

اما در مورد دوم   ؛ بهره گرفت  ،شودمی  درمورد موجودات عاقل استعمالبراساس حکمت مشایی  
قطعاً چنین    ،فکر و تعقل از انسان صادر شوند  ةاما افعالی که در سای   ،نیستیممجاز به چنین کاری  

ارادی   بااهتمام  افعالی  بدین   ةهستند، دست و  انسان هستند  اختیار  با  مرتبط  افعال شوقی  جهت    دوم 
   .ریمی بهره بگ« لان»و  « م لِ» ةواژ دوتوانیم از می

 
 قسم طبیعی و قهری   دو عدم کاربرد غایت در   سوم، ةنكت

 و   « م لِ» ةواژ دوقسم آن افعال طبیعی و قهری از از  دومذکور در  ة گرچه عامری در افعال چهارگان 
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دعای او از اکه    دعا را مطرح کنیمتوانیم این امی  ، ولیکه مبین غایت هستند استفاده نکرده«  لان»
   .ستاجهت محل تأمل  دو

نظری  ؛ جهت نخست مبنای  است  نرفااع   ةبر  از   ،و ملاصدرا که هرکجا وجود  کمالات وجودی 

   .جمله تعقل هم هست

دوم  به  ؛جهت  غایت  الشیء »معنای  گرچه  نیست  «لاجله  صادق  آن  به  ، درمورد  غایت  معنای اما 

   .ها صادق استدر مورد آن « لاجله الحرکه »

   .حث خلق افعال آشنا شویمببا پسندیده است  ل،عمعنا و اقسام ف از وقوف به  پس    
 

 خلق افعال  

مطرح کرده مفصلی  بحث  افعال  پیرامون خلق  مقدماتی    ،استعامری  ابتدا  این  پیش  که  را  او  از 

ز حیثیت ه فعل اگاهی ب  ،کندچنین بیان میشده و برای تفهیم این بحث مفید است    بحث مطرح
می نگاه  اعتبذاتش  به  گاهی  و  اضاف اکنیم  به  ةر  فعل  میغیرآن  نگاه  بیان   ،کنیمش  ازسویی   و 

دارای   فعل  در    نخست؛  معناست  دوکردیم که  )فعل  تمام  به  پیدایش شوق  و  تکوین  دوم   (حال 

تمام و  یافته(  )فعلِ  حصول  است  .تحقق  فاعل  به  ناظر  دیگر  به    ؛بحث  قریب    دوفاعل   و قسم 
گوید مراد از خلق در لغت ت میان این مقدما ی او پس از ب  .(236ص    ،همان)  شودیم میبعید تقس 

است تقدیر  باشیم  ،همان  داشته  نظر  اختیاری  افعال  به  باید  حتماً  افعال  خلق  بحث  چون   ،برای 
شود یا ی شامل افعال اختیاری انسان میموضوع ناظر به افعال اختیاری انسان است که آیا تقدیر اله

  .(جاهمان)  ؟خیر

گوییم از نستیم که درمورد افعال اختیاری جایز نیست ب ید از مباحث گذشته دااافزاو در ادامه می   
یا ایمان مخلوق هستند و در مورد   رکف   ،تقوا  ،فسق  ،معصیت  ،عبادت  مانندجهت اعتبارات اضافی  

افعال اختیاری    ةدربار  ؛تنها از حیث شوق به تمام مخلوق هستند  توانیم بگوییم افعال اختیاری نمی
به قوتیکه بگوییم از حیث اعتبار ذا  مانعی نیست تعلق  بلکه    ،هستند  مخلوق  انفعالیه   ةشان جهت 

شان  خود این افعال مخلوق و مقدور هستند و خداوند از جهت ذاتی  ،از جهت ذات   ، واجب است
 ،فاعل اول بودن خدا چیزهای دیگر با خدا شریک نیستند  ة درج  معنای عام فاعل اول است و دربه

فعل عبث قوای من  ةشود و همعال مختلف با عناصر مختلف باطل مینباشد نسبت اف  ن بلکه اگر چنی

می لغو  هم  ،شوندو  اول  موجد  خداوند  پس  است  کاذب  مقدم  و  خالق   ةتالی  و  اختیاری  افعال 
یک از این جهات با خدا شریک است و غیر خدا در هیچافعال اختیاری    ةمقدر و فاعل مولد هم 
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اب  ،نیست اختیاری عبلکه بشر در  افعال  افعال است   ،موجب   ،مخیر  ،مکتسب   اد  مباشر و فاعل ثانی 
 . (236 ـ 237 ص، همان)

   :قابل اصطیاد است نکاتی با تأمل در بیان فوق     
 
 موضوع خلق افعال   نخست ةنكت 

این امر   ، حث خلق افعال استن باهای مختلف متکلمه و گروهیکی از دعاوی جدی میان فلاسف  
 ، قسم اختیاری و جبری تقسیم کنیم   دو توانیم به  حیث می  یکافعال انسان را از    هبدیهی است ک 

اختیار   ةدار نظریهایی که طرفجبریون بر این باور هستند که انسان خالق افعال خود نیست و آن

عقیده  ،هستند کهابراین  خوی  ند  افعال  خالق  استانسان  میبدین   ،ش  که جهت  شد  مدعی  توان 
اعتقادی به  ـ  جبریون    ـناست که رقبا  این سخن بدین مع   ؛ ختیاری انسان استال ا عاف  ،موضوع خلق

ندارند  ةنظری انسان  سوی  از  افعال  دقیق  ؛خلق  فهم  برای  نظریعامری  قیود   ةتر  از  هم  افعال  خلق 
 :گیردمیسلبی و هم قیود ایجابی بهره 

تکو  درحال  افعال  اضافی  اعتبارات  به  ناظر  افعال  سلبی: خلق  نیستیقیود  تبیین    ،ن  برای  عامری 

   .کندد سلبی را چنین بیان میقی  دوادعایش 

به اعتبار اضافی نیست  .1 ناظر  افعال  انسانی را از جهت   ،خلق  افعال  بیان شد که  در مباحث قبلی 

  ، یکی از این حیثیات این بود که مقسم  ،م متعددی تقسیم کنیمتوانیم به اقساحیثیات مختلف می
انساگاهی  بر این اساس    ،غیر باشد  ذات یا اضافه به کنیم و  ن را از حیث ذاتش مطالعه میفعل 

کنیم  گاهی  مقایسه  انسان  افعال  با  را  دیگری  امور  یا  آن  ، امر  میدر  یادآور  عامری  شود  جا 

   .مرادمان فعل به اعتبار مقایسه با امور دیگر نیست ،یم کنکه از خلق افعال صحبت میزمانی

ناظر  .  2 افعال  تبخلق  افعال در حال  نیسته  دانستیم  ؛کوین  مباحث گذشته  در اگر  که    از  مقسم 

قسم تقسیم   دوتوانیم افعال انسانی را به  براین اساس می  باشد،تقسیم افعال در حال تکوین یا اتمام  
این افعال درحال    ة نخستکنیم دست اتمام  به  انسان شوق  یا  دوم   ةدست  ؛افعال دارد  تکوین هستند 

انجام گکه در ظرف زمان گ  دافعالی هستن  با قید زمان گذشته در مورد آنذشته  ها سخن  رفته و 
   .نیست ـدر حال تکوین  ـشود که خلق افعال ناظر به افعال نخست گوییم عامری یادآور میمی

   :کندجابی اشاره میان برخی قیود سلبی به قیود ای از بی قیود ایجابی: عامری پس  

 
 است  یثیت ذاتی فعلحلق افعال ناظر به خ .1

 قسم ذاتی و اضافی تقسیم کنیم و در یکی از قیود   دوتوانیم افعال را به حیث می یکاز ، بیان شد
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نیست اضافی  اعتبارات  به  ناظر  افعال  خلق  که  شد  بیان  افزوده  ؛ سلبی  ایجابی  قید   ،شود می  در 
نظریزمانی از  انسان دفاع می  ةکه  افعال درمورد  این   ، کنیمخلق  نه  مراد    ، تنها جایز استاست که 

ذات فعل انسان نظر داشته باشیم و براین اساس ادعا کنیم که انسان خالق ه واجب است تنها بهبلک

   .افعال خود از حیث ذات است
 
 انفعالی است    ةخلق افعال ناظر به قو. ۲

گوید طع میر این مق دعامری    ؛فعاله و قابله یا انفعالیه نیاز داریم   ةقو  دوبرای انجام هر فعل ما به  
پیدایش فعل دخیل استه ما ادعا میکزمانی انسان در  مراد این است که این فعل قابلیت    ، کنیم 

 . کندآماده می را  فعل ةعنوان فاعلی است که زمیندارد و انسان بهتثبیت شدن 
عامریپس     ازسوی  افعال  خلق  بیان چیستی  بر خلق  ،از  او  استدلال  با  که  است  آن  افعال   زمان 

   .آشنا شویم
 
 خلق افعال  ة استدلال برای اثبات نظری. 1. ۲

لیکن اگر چنین باشد نسبت این    ، افعال ازجمله افعال اختیاری انسان است  ةهم  نخستخدا فاعل  
مخ عناصر  با  مختلف  افعال  نسبت  میافعال  باطل  همتلف  و  لغ   ة شود  و  عبث  منفعل  و قوای 

استثنایی    ،شوندمی قیاس  این  و  قدم  یکدر  تالی    یک مه  داریم  افعال     ـتالی  نسبت  بودن  باطل 
خدا فاعل   ـمقدم    ؛باطل است  ـکاذب است    مختلف با عناصر مختلف و عبث بودن قوای منفعله

کاذب است از این ابطال مقدم و تالی نتیجه   ـافعال ازجمله افعال اختیاری انسان نباشد    ةهم  اول

   .ال از جمله افعال اختیاری انسان استفعا  ةهم تنخسگیریم که حتماً خدا فاعل یم

 
 ی  ول ط نكته: فاعلیت 

کند معنای فاعل دوم معرفی میو سایر فواعل را به  عنوان فاعل اول عامری در این تبیین خدا را به

 : میابیبا تأمل در این بیان درمی

  .برابر سوم است مراد فاعل دوم ریاضی نیست که در ،است معنای غیر فاعل اولفاعل دوم به، اولاً

پدیده   یک یعنی در پیدایش    ،امری قائل به نظام علی استگیریم که عاز این بیان نتیجه می  ،ثانیاً 

باشد داشته  دخالت  است  ممکن  مختلفی  هم  ،علل  رأس  در  که  هاعلت  ةخداوند  آن ست  از 
علتبه فاعل  عنوان  یا  میالعلل  یاد  آنفاعل  ،شودنخستین  میان  دیگر  علل  یا  مراتب  هها    طولی ا 
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است و هر علت )فاعل( مافوقی در پیدایش علت ماتحت خودش دخالت دارد تا به آخرین علت 
 . رسیمدر نظام طبیعی ماده می

زمین     که  مباحثی  از  ا  ة یکی  و  جبر  بحث  برای  را  بیشتر  فراهم  آگاهی  عامری  دیدگاه  از  ختیار 

   .استاسباب فعل  ة کند مسئلمی
 

 اسباب فعل  

   :کندجهت به اقسام ذیل تقسیم می  یکز ب فعل را ااعامری اسب 

وب برای فعل نجار و چ  مانندکه متحد با ذات فعل است و آن هیولاست که قابل است  میقس •

 زرگر    طلا برای فعل

شود. یکی از لحاظ وجود  نوع تقسیم می  دوه خودش به  که مباین با ذات فعل است ک میقس •
از حیث وجود متأخر است و آن غرضی میدو  ؛ذاته استلآن فاعلی است که موجد    ،م استمتقد

توان به  قسم را از  حیث دیگری می  سههر کدام از این    ، شوداست که از حصول فعل پیگیری می
 ،فاعل قریب نجاری است که آن را ساخته است  ،میزدرمورد  مثال    برای  کرد،قریب و بعید تقسیم  

بعید یا اساتیداما فاعل  این نجار  بعید فاعل اولبه  ،استادان هستند  ش استاد  به  سبب  سبب قریب  و 
   .(220ص  ، همانشود )فاعل دوم اطلاق می

بیان می  عامری    مع  ؛ کندمصداق دیگر غایت را چنین  فعل  طبیب غرض قریب صحت    ة الجدر 

ای نمونه  ،این بقا بتواند فضایلی را کسب کند  ةتا در سای   ،ریض استمغرض بعید بقای    ومریض  
نجار    دیگر برای  نظر گرفته   ، استغایت  میز در  برای  نجار چوبی است که  برای  هیولای قریب 

طلاست  ،شد همان  زرگر  برای  قریب  هیولای  نجار    ،یا  برای  بعید  هیولای  عناصر   هماناما 
می فراهم  چوب  پیدایش  برای  را  زمینه  که  هستند  دنبال   .(جاهمان) دن کن چهارگانه  عامری    ةدر 

شود که آلت معده بیان او چنین است گاهی توهم می  ، دهددان پاسخ میب  و  کردهاشکالی مطرح  
 بلکهچون فعل در امکان خود به آلت نیاز ندارد   ،هم یکی از اسباب است که تصوری اشتباه است

دارد نیاز  آلت  به  فاعل  ذات  انجام  نیاز   ،در  ابزار  باشد  کامل  و  الذات  تام  با جوهرش  فاعل  اگر 

او در ادامه    ،(جاهمان)  باشد که در تعیین فعل به آلت و زمان نیاز دارد افعالی    که جزء ندارد جز این 
 ؛لفعل استی باگوید گاهی سبب فعل بالقوه و گاهکند و میبه تقسیم دیگری از اسباب اشاره می

  ؛استمراد از بالقوه آن است که قدرت بر ایجادش دارد و مراد از بالفعل آن است که ایجاد شده
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از ساختن میز فاعل بالقوه برای میز است و بعد از ساختن میز فاعل بالفعل   پیش ر  مثال نجا  نعنوابه
   .(221ص  ،همانآن است )

   .ستان ابا تأمل در بیان عامری چند نکته قابل بی    
 

 بیان مصادیقی از هیولای ثانی   نخست ةنكت

اندیش بر  امر آشکار است که آن  ةبر آگاهان  این  به  حکیمان مسلمان  قسم تقسیم    دوها هیولا را 
ثانی استقسم آن هیولای اول  یک کنند که  می ها یادآور آن  ؛ ی است و قسم دیگر آن هیولای 
هیولای   یکدیگر ما  بیانبه  ؛افلاک نیز یکی استی در زمین یکی و در  شوند که هیولای اول می

بلکه    ،شودشم دیده نمی ا چبی  ی دیگر اثیری داریم این هیولای اولی در زمین و هیولای اولاولا
باما هیولای ثانیه تعداد آن  ، کنیماز طریق عقل وجود آن را استنباط می سیار زیاد است و این ها 

بهو امری محسوس    معنای غیر اولدوم به این  دلیلاست شاید  که ادراک همین محسوس بودن و 
آسا استنآن  کرده  ،تر  اشاره  ثانی  هیولای  به  تنها  و  عامری  اول چاست  هیولای  درک  ی  ون 

 تری است متعرض آن نشده است. جهت عقلانی بودن درک مشکلبه
 

 فعل است  ط با ذات دوم مقسم ارتبا ةنكت

با   فعل  اسباب  در  در  یکعامری  به    نخستگام    حیثیت  را  و   دواسباب  فعل  با ذات  متحد  قسم 
حاظ تقدم یا تأخر وجود به  لمباین با ذات فعل تقسیم کرد و در گام دوم مباین با ذات فعل را به

این تقسیم  ،قسم تقسیم کرد  دو این تقسیم  یابیم که مقسم عامریبندی درمیبا تأمل در  بندی در 

 این اسباب یا با ذات فعل متحد یا مباین هستند.  است،ارتباطی که اسباب با ذات فعل دارند 
 

 ارسطویی   ةسوم عدم اشاره به برخی علل اربع ةنكت

فاعل و   ، صورت  ،مادههیولا یا    ـنام یونانی است که به علل چهارگانه  هفیلسوفان ب   ز ارسطو یکی ا

می  ـغایت   آناشاره  در  میکند.  مشاهده  سهجا  به  عامری  که  علکنیم  از  هیولاتا  یعنی  اربعه   ،ل 
 اشاره نکرده است.    ـصورت  ـعلت چهارم  است و بهفاعل و غایت اشاره کرده

 
 معنای غایت  یک  چهارم اشاره به ةنكت

معنای غایت به فاعل اشاره    یکدارد    معنا  دوحق اشاره کردند که غایت  ان بهپژوهشگربرخی از  

گیرد که آن غایت از آن کار در نظر می  را    دهد غایتییعنی فاعل عاقل کاری که انجام می  ،دارد
می  پس  نشان  را  خودش  کار  آن  تحقق  فع  ؛دهداز  به  مربوط  غایت  دیگر  یعنی   ،است  لمعنای 
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عنوان مثال در موجودات غیر عاقل در نظر به  ؛کندمسیری است که فعل بدانجا حرکت مینهایت  
را طی   یکبگیریم هر   از کمال  مسیری  باید  موجودات  این  مقصود خود   از  سرمنزل  به  تا  کنند 

به در  ،برسند تبدیل  تا  مسیر را طی کند  باید  است  از موجودات غیر عاقل  نارنج یکی  ت خ تخم 

به  بر  افزوناری(  نارنج شود )سبزو معنا برای غایت   دوتوانیم  می،  معنای فاعلاین حتی در غایت 
  ةمرحله دیگر ناظر به مرحل   یکمرحله مربوط به بعد از تحقق فعل است و    یک  ،در نظر بگیریم

است  پیش  فعل  تحقق  نظر به  ؛از  در  را  دکتری  یا  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  اگر  مثال  عنوان 
درس  ،گیریمب غایت  میاو  قرار  دکتری  یا  ارشد  کارشناسی  مدرک  گرفتن  را  و خواندن  دهد 

 یک ا همین غایت  ام  بد،یامیرسد و یا غایتش در خارج تحقق  از گرفتن مدرک به غایتش میپس 

این   د،کن زمان شرکت در کنکور تا گرفتن مدرک هدایت می  نظری دارد که دانشجو را از  ة جنب 
معنای غایت و آن غایت فاعل   یکعامری در این بیانش تنها به    ،عل است حقق فت از    پیش غایت  

  .استاز تحقق فعل اشاره کرده پس 
 

 پنجم ارتباط علت معده و اسباب  ةنكت

برابر اسباب )علل(   علت مستقل در  یکصورت استقلال در نظر بگیریم قطعاً  عده را بهعلت ماگر  
همین   ناقص  یا  معده  علت  درصورتیا نیست چون  هستند  )علل(  تحقق ضروری سباب  که سبب 

صد سبب مادی یا صوری یا فاعلی یا غایی    ، ء شی  یک عنوان مثال اگر برای تحقق  به  ؛ندفعل نشو
باش  داشته  و  دخالت  نهند  و  به    نود  باشد  داشته  آن تحقق  نهسبب  و  یا   نود  ناقصه  آن علت  سبب 

 از اسباب است.  ر نظر نگیریم علت مقدم یکی د صورت استقلال اما اگر به ،شودمعده اطلاق می
 

 اسباب بالقوه و بالفعل   ششم ةنكت

پیدایش اقسام دخالت زیادی دارند  اقسام سه  ؛مقسم در  بیان   قبلی که از   ة گاندر  دیدگاه عامری 
فعل    ،کردیم ذات  با  ارتباط  از جهت   ،بودمقسم  را  فعل  اسباب  و  بدهیم  تغییر  را  مقسم  اگر  اما 

یا بگیریم  بالقوه  نظر  در  همان  ، بالفعل  به  طوریاسباب  گفته  عامری  بالفعل   دوکه  و  بالقوه  قسم 
   .دنشوتقسیم می

 
 هفتم ارتباط اسباب فعل با بحث جبر و اختیار   ةنكت

 ، شوندبحث اسباب را اگر از آن جهت در نظر بگیریم که اسباب سبب ضرورت تحقق فعل می 

مسئل بح  ةقطعاً  با  مرتبط می  ثاسباب و علل فعل  اختیار  چون وقتی سببی موجب   ،گردندجبر و 
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قطعیت   و  می  یکضرورت  مطرح  پرسش  این  زمان  آن  گردد  انسان  در  به فعل  توجه  با  شود 
آیا   ؟توان از اختیار انسان دفاع کردچگونه می  ،کندر تحقق فعل ایجاد میقطعیتی که این سبب د

یابیم این مسئله با اینجاست که درمی  ؟رایان نیستگعنوان بینه یا دلیلی به نفع جبرضرورت فعل به

می پیدا  وثیق  ارتباط  اختیار  و  می  ؛کندجبر  بیان  مطلبی  واحد  فاعل  درمورد  که  عامری  کند 
چهار   دلیلشود و آن بهگوید گاهی از فاعل واحد افعال مختلفی صادر میاو می  ،توجه است قابل

 جهت است:  

مختلجهت    .1 در ذات  قوی  به  قوبه  ؛ ش فکمک  با  انسان  نفس  مثال  شهوانی که کارش    ة عنوان 
غضبیه که کارش دفع ضرر است    ةهمین نفس با قو ، دهدکاری انجام می  ،جذب امور نافع است 

 دهد .  قیه که رسالتش تمییز میان امور نافع و مضر است کارهای دیگر انجام مینط ةو قو

میخ  .  2 با  نجار  مثلًا  مختلف  آلات  به  کمک  انجام   یکجهت  دیگری  کار  چکش  با  و  کار 

 دهد. می

در نظر بگیریم ور است  که شعلهرا  عنوان مثال اگر آتشی  به  ؛به جهت تأثیر در عناصر مختلف.  3
کند و گل همین آتش شمع را ذوب می  ،ندهست که سفید  شود  میر رنگ در اموری  سبب تغیی 

 کند.  را به آجر تبدیل می

برخیبه.  4 از  برخی  تولید  ایجاد به  ؛دیگر  جهت  قبض  انسان  اثر سرما در صورت  بر  مثال  عنوان 

می  ،شودمی بخارها  شدن  متراکم  سبب  سرما  ایجاد  همین  سبب  بخار  شدن  متراکم  و  شود 
 . (224 -225ص ،همان) گرددحرارتی که ضد سرما است می

 
   هشتم تأثیر حیثیات مختلف ةنكت

به میعامری  یادآور  صدور  حق  در  حیثیات  که  دارنداشود  جدی  نقش  اسباب    ،حکام  میان  در 

سبب که فاعل است  یکط به اگر فق  ، استای که عامری بیان کردهگانهچهارگانه ارسطویی یا سه
 شود. جهت حیثیات چهارگانه از فاعل واحد افعال مختلفی صادر مییابیم که بهدرمی ،توجه کنیم

دربارپس   عامری  دیدگاه  با  آشنایی  فعل  ةاز  می  ین ا  ،اسباب  مطرح  دعای اکه    شودپرسش 
 .  پردازیمدعای جبرگرایان میابه تبیین چیست؟ بر این اساس  جبرگرایان

 
 دعای جبرگرایان  ا تبیین 

مدعی هستند    ـالوجود بالاضافه  الوجود بالذات و واجبواجب  ـقسم واجب    دوجبرگرایان با بیان  

پس اگر   ،امکانی الوجود نیست  ءتحت وجوب مقید هستند و هیچ شی   ،موجودات عالم  ةکه هم
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عین همین ضرورت   ، استشده  کنیم که ضرورتاً از حبه ایجادای را شاهد باشیم حکم میما سنبله
الهی ایجاد شده نیز تکرار خواهیم کرد که براساس تقدیر  بر   هسپس سنبل   ، استرا در مورد حبه 

ها به خیر محض منتهی نآاساس همین تحلیل است که ادعای  بر  ، استحسب ضرورت ایجاد شده

 . (277ص  ،التقریر لاوجه التقدیر ،هموشود ) می
   .شودنکته مشخص می دوامری با غور در این بیان ع  
 

 ارتباط واجب بالاضافه با بحث جبر و اختیار   نخست ةنكت

بیان عامری از اقسام مخ  براساس  بیان کردیم که  قبلی  تلف مواد ثلاث براساس تقسیم  در مبحث 

ت  اول مستقیم  دو  قسیم دوم  و  ارتباط  اختیار  با مسئله جبر و  امکان  بالاضافه و بحث  بحث واجب 
کند که  ادعا می  قسم یعنی واجب بالاضافه با تقریری خاص   دون ایشان درباره یکی از  الا  ؛دارند

 ،در قیاس با علتشان واجب هستندکنیم  موجوداتی که در عالم ماده در اطرافمان مشاهده می  ةهم
ها به بحث جبر دیگر آنبیانبه  ؛الوجودی نیستبا این حیثیت در عالم طبیعت هیچ امر ممکن س  پ
   .شناسیکنند نه معرفتاختیار از حیث وجودشناسی توجه می و

 
 جبرگرایان   هایادعا دوم تبیین یكی از  ةنكت

ا این نکته برای صاحبان فن مشخص و روشن  به اقسام مختلفبیان  مادی و   ست که جبرگرایان 
می تقسیم  انگیزه  یک هر    ،شوندالهی  براساس  الهی  و  مادی  جبرگرایان  به  از  مختلف  های 

از    ،اندبرگرایی روی آوردهج به یکی  تنها  این جا  بر حسب تقدیر   جبرگرایان  هایا دعادر  الهی 
ین است و با حل ا  جبرگرایاننیست که این امر تمام ادعای    است و این بدان معنا ی اشاره شدهاله

  .ماندای باقی نمیو دیگر هیچ مسئله ودشع مشکل جبرگرایی از ریشه حل میمسئله در واق

 
 دلایل ابطال جبر و تفویض  

هایش را »انقاذ البشر من الجبر و القدر« بیان این نکته ضروری است که عامری نام یکی از رساله
اما در اثنای همین رساله    ،گیردار میقدر قر  ةجبر مقابل واژ  ةقرار داده است. براساس این نام واژ

بشهرتهما عن  ا معروف فی الناس واستغیهما  فرماید »ثم ان مذهبی من الجبر و التفویض کلاهممی
جبر قدر    ةبرابر واژ  ایشان در اثنای رساله در  .(23ص    ،انقاذ البشر من الجبر و القدر  ،هموالوصف )
توانیم به کند که بر مبنای دلیل عقلی نمیو بیان می  دهد تفویض قرار می  ةبلکه واژ  ،دهدقرار نمی

از  هیچ تفویض    ةنظری  دویک  باشیمجبر و  راه   ،وفادار  باید  اداممیسو  بلکه  برگزینیم که در    ة را 
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می اشاره  بدان  واژ  ،کنیممسیر  مقابل  در  ایشان  زمان  در  است  ممکن  واژ  ةالبته  قرار   ةجبر  قدر 
تفویض را ترجیح داده است که در   ةقدر است واژ  ةکه در واژمیجهت ابهااما ایشان به  ،دادندمی

   .کنیممذهب از دیدگاه عامری اشاره می 2ل به دلایل هرکدام از این حا ؛دهدمقابل جبر قرار می
 

 دلیل ابطال جبر  

   :اند ازکند که عبارتعامری برای ابطال جبر مقدماتی ذکر می

جت خدا بر خلقش است و هر کسی عقل را اثبات  ترین ح بدون شک عقل بزرگ  ،نخست  ةمقدم
 بشر را پذیرفته است.  عقل بر   ةا حتی انکار کند به نوعی سلط ی

نمی  ،دوم  ةمقدم   عقل  ندهد  انجام  را  فعلی  کسی  آن   دربارةرا  « لان»و    « م لِ»  ةواژ  دو تواند  اگر 
 طل است.  هایی سفاهت و بابرد چون طرح چنین پرسش  کاربه

توانیم از او بپرسیم »لم و لان؛ چرا و برای چه« زمان فعلی از بشر صادر شد میهر    ،سوم  ةمقدم  
 ای؟. ل را انجام دادهاین فع

  .(232 -233ص، همان)کندداند و از آن دوری میعقل مذهب جبر را مستهجن می ، نتیجه  
 

 عامری نیاز به توضیح دارد و آن این است:    این استدلال ،نكته

اثبات کند  ،نخست  ةتوضیح مقدم را  کارهایش    ،حجیتبراساس همین    ،اگر کسی حجیت عقل 
باشد داشته  عقلانی  برای  ،باید جهت  کند  انکار  را  عقل  بخواهد حجیت  اگر کسی  که  آن  حتی 
کنند قبول  دیگران  را  تا   ، انکارش  بیاورد  عقلانی  دلایل  یا  دلیل  و  آورد  پناه  عقل  به  باید  باز 

 همراهی کنند.   مخالفانش را مجاب کند که با او 

بررسی  ةمقدم    و  نقد  نشده  براساس  ؛دوم  صادر  کسی  از  که  افعالی  درمورد  عامری    ،استبیان 

هایی چنین پرسش   او طرح  ؟استتوانیم بپرسیم چرا و برای چه چنین افعالی از او صادر نشدهنمی
باطل تلقی می افعالی که از بشر صادر نشده است امری  این   ،کندرا برای  مقدمه محل تأمل   البته 

ها صادر نشده افرادی که فعل یا افعالی در مقطعی خاص از آن  چرا نتوانیم در مورد فرد یا  ،است
را مطرح کنیماست چنین پرسش  هایی را مطرح البته حق دیگران است که چنین پرسش   ؟هایی 

 کنند.  

ز فرد یا افرادی صادر شده یا افعالی که ا  در مورد فعل  ،نظر درست استدعا بهااین    ؛سوم  ةمقدم   
تواند فرد نمی  ؟ه چرا و برای چه چنین افعالی از شما صادر شده استتوانیم بپرسیم ک ا می،است

بوده مجبور  من  کند  بدادعا  انجام  را  افعالی  یا  فعل  چنین  که  را   ،همام  ادعا  این  عقل  چون 
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مینمی و  دادهپذیرد  ترجیح  فعل  عدم  بر  را  فعل  درنهایت  شما  انجام گوید  را  فعل  آن  و  ایم 
   م.یل یا دلایلی برای چنین ترجیحی داشته باشی بنابراین باید دل ، ایمداده

ا دلایلی بر حتماً دلیل ی  ،استبر اساس این مقدمات اگر فعل یا افعالی از بشر صادر شده  ، نتیجه  

بوده کاری  چنین  یا    ،استانجام  فعل  من  از  بگوید  و  باشد  جبر  به  قائل  کسی  صادر  اگر  افعالی 
عقل چنین ادعایی را از   ،و دلایلی برای انجام کار ندارممنتها براساس جبر هیچ دلیل    ریالاست شده

توانست خوب تقریر گرچه استدلال را عامری ن  ،کندپذیرد و آن را ادعای باطل تلقی میفرد نمی
 دفاع است .   براساس تقریری که بیان کردیم قابل ـابطال جبر  ـکند اما اصل ادعای او 

 
 دلایل بطلان تفویض  

گوید اگر عبد در افعالش به خود وانهاده شده باشد از موانع اتفاقی که  نقد تفویض می  عامری در

پس    ،شودبنابراین بحث توفیق و خذلان را که مطرح کردیم باطل می  ،ذکر کردیم در امان است
باشد و هر جود به سعی بشری وابسته  باید  تنها  بنده صورت  نتیجه فعل  ی که از سوی مولا برای 

پس بنده   ،در نتیجه تنها باید کوشش فرد باشد که امری باطل است  ،اید امری باطل باشدگیرد بمی

توان تبیین کرد: یکی از مباحث بیان عامری را چنین می  ،(234، صهمان)به خود وانهاده نیست
فیق عملی است که خداوند ان از توشمراد ای  ،کلیدی در این استدلال بحث توفیق و خذلان است

شود و مراد  کند که خیر بسیار بزرگی نصیب فرد میشده وضعیتی را ایجاد میبدون دلیل شناخته
دلیل شناخته بدون  انجام میاز خذلان عملی است که خداوند  بنده کاری را  برای  دهد که  شده 

می عظیم  خیر  رسیدن  بدبه  ؛ شود مانع  خداوند  اگر  مثال  شو عنوان  دلیل  در ناختهن  را  انسان  شده 

انجام دهد یا موانعی ایجاد بدان توفیق می  ،مسیر صواب قرار دهد تا کارهای خیر بزرگ  گویند 
شود سلب  انسان  از  زیادی  خیر  امور  که  می  ،کند  خذلان  عمل  تفسیرهای   ؛گویندبدین  البته 

الحرمین  )امام  دارد  وجود  خذلان  و  توفیق  درباره  اگر   ،(230و207-20۹ص  ،جوینی  ،متعددی 
کسی ادعا کند که انسان کاملًا به خود وانهاده است و خداوند هیچ دخالتی در کارهایش ندارد 

پس    نیست،  و روایات است سازگار  قرآنای در  شده  این عمل با توفیق و خذلان که اصل شناخته
 است.   ای باطلتفویض نظریه

 پردازیم.ان راه میانه مورد نظر عامری میاز بیان دلایل ابطال جبر و تفویض به بی  پس    
 

 راه میانه در بحث جبر و اختیار  

 است و شبهات متعددی از سوی  میجبر و اختیار بحث بسیار مه  ةشود که مسئل عامری یادآور می
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از طرفین    یکشده است و هر    این مسئله مطرح  ةن درباراجبرگرایان و تفویض گرایان از متکلم
اما من سعی   ،اند که از مجادلات متعدد بهره بگیرندکردهدعاوی خویش تلاش  دعوا برای اثبات  

بپردازم  می مسیر درست  استنباط  به  مبنای حجج عقلی  بر  و  پرهیز کنم  این مجادلات  از  کنم که 

القدر،  )عامری الجبر و  البشر من  ابطال    ایشان پس   ،(216  -217ص  ،انقاذ  دیدگاه ناصواب    دواز 
ت  اهل  و  میجبرگرایان  بین  فویض  متوسط  باید  متدین  فرد  تقصیر  دوگوید  و  غلو  مسیر   ،طرف 

را می  ،بیابد  صواب  راستا  همین  مورد  در  اخلاقی  دیدگاه  براساس  را  اختیاری  افعال  اگر  گوید 
 شود:  قسم ذیل تقسیم می دوبررسی قرار دهیم به  

 ؛ قامه آن فعل اختیاریاز حیث امر به ا .1

 ری. ازحیث سبب آن فعل اختیا. 2

است    اختیاری  فعل  آن  به  مأمور  بنده  که  جهت  آن  )حیث    ،از  است  بنده  به  متعلق  فعل  آن 

متعلق   لبا این حیثیت فع  ، از آن حیث که حضرت حق سبب )نهایی( فعل اختیاری است  ،نخست(
 ة حیث بلکه از هم  یکتنها از  ی نگاه کنیم نهاگر از حیث نخست به فعل اختیار  ،به خداوند است

بندجهات   نیازمند هستیم  ةما  و  دوم    ، مملوک  از حیث  اگر  تأمل کنیم  دربارةاما  اختیاری   ،فعل 

بدرمی نهایی  اسباب  که  ... هیابیم  و  علم  قدرت  حیات  ما  به  که  آن جهت  از  حق  ویژه حضرت 
این   برافزونبه بخل و ظلم متصف نیست و  بخشیده است و از آن حیث که جواد و حکیم است و  

به اموری   نیز درمیکه  خدا  بنده  نیازمند نیست و  انجام  عبد بدان محتاج است  افعالی که  یابد در 
بهمی نمیدهد خودش  بیتنهایی  و  سازد  برآورده  را  نیازهایش  تمام  باشدتواند  مولایش  از   ،نیاز 

نیاز شود باید از حال بندگی خارج شود ولایش بیاگر بنده در ذاتش و یا در حالاتش از م  زیرا  

)ارتباط به بنده محتاج( و   حال اگر افعال اختیاری را از حیث اول  ت،مری ممکن نیس ن اکه چنی
حال حکیم و نیاز است و درعین حیث دوم )ارتباط افعال اختیاری با خداوند که سبب نهایی و بی

ر آن اگ   برافزونتوان از تفویض دفاع کرد و  یم که دیگر نمییابدرمی  ،یمکن بررسی  عادل است(  
جه کنیماز  نگاه  موضوع  به  حق  حضرت  حکمت  و  جلال  و  بنده  ضعف  که  درمی  ، ت  یابیم 

تفویض    ـتفریط    و  طرف افراط  دوجهت جمع شود از    دواما اگر بین    ،توان از جبر دفاع کردنمی
   .( 234 -235ص ،همانماند )سالم باقی می ـو جبر 

روی عن سید  » ،کندنین طرح میصورت روایی چ دیگر همین رساله این بحث را بهاو در موضع    

و جبر  لا  قال  انه  السلام  علیهم  الصادق  محمد  بن  جعفر  تابعین  ابن    علماء  ان  روی  و  تفویض  لا 
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باالق  اقول  الجبر و لا  علی  قال اکره  القولان الفقها ای حنفیه  قولین و هذان  بین  اقول و قولا  و  در 
 (. 232ص  ،همان)  « اخذ ان جعفر الصادق  دیان الی معناً واحد و شبه ان یکون ابوحنیفهجمیعاً مؤ

 شود:  با تأمل در مباحث عامری چند نکته مشخص می 
 

 تأثر از متون دینی   ة نخستنكت

ن حدیثی است که ایشان در این بحث مهم همی  متون نقلیکی از دلایل تأثر ابوالحسن عامری از   
اختیار و  بهکرده  ذکر  جبر  را  امر  همین  برخی  و  یکیاند  بودن   عنوان  شیعی  محکم  دلایل  از 

السلام ابوالحسن عامری ذکر کردند که ایشان در این بحث مهم حدیثی از امام جعفر صادق علیه

جبر و تفویض را از امام صادق   کند حتی ابوحنیفه قول حد وسط بین کند و تصریح میذکر می
 . (155 -1۸4ص ، حکمتالسلام گرفته است )علیه

 
 جبر و تفویض   ة نه بر مبنای ابطال فلسفتأیید راه میادوم  ةنكت

تفویض و  جبر  میان  وسط  حد  طریق  تعیین  برای  ابطال  ، عامری  به  طریق    باز  از  تفویض  و  جبر 

امر به اجرای فعل اختیاری که مربوط به بنده است و علت   ـحیث    دوایشان    ،فلسفی روی آورد
  دوو بر اساس تفکیک این    کردرا از یکدیگر تفکیک    ـالعلل بودن خداوند که ناظر به خداست  

 . کردیانه است اثبات  وم را که حد م، امر سدوو با ابطال این  کردحیثیت، جبر و تفویض را ابطال  

 
 سوم توجه به تحریر محل نزاع  ةنكت

  ،توجه استشایان  که در تقریر بحث جبر و اختیار از سوی ابوالحسن عامری  مییکی از نکات مه
ک است  مباحث  برخی  درطرح  است  ممکن  چه   ه  بحث  این  که  شود  ملاحظه  چنین  امر  بادی 

نه وقتی ایشان بحث اعتبارات مختلف شیء )شیء  عنوان نموبه  ارتباطی با بحث جبر و اختیار دارد
  ةفکری و شوقی( یا قو  ،قهری  ،ش( و یا اقسام فعل )طبیعی به اعتبار ذاتش و شیء در قیاس با غیر

انفعالیه   و  مواد  یفعاله  بحث  میا  مطرح  را  پرسش   ،کندثلاث  این  اذهان  برخی  در  است  ممکن 
اما اگر   ، استشان این مباحث را مطرح کردهر و اختیار ایمطرح شود که به چه جهت در بحث جب 

کند و چه  به این مسئله توجه کنیم که تبیین هر کدام از این مباحث چه کمکی به حل مسئله می

دارند   اختیار  و  جبر  بحث  با  میارتباطی  آماده و چگونه  مسئله  برای حل  را  مخاطب  ذهن  تواند 
براصورت درمیدراین   ،کنند مسئلیابیم که  امری تح  ة ی حل  این  بسیار مهم است  نزاع  ریر محل 

شوند که برای حل مسئله باید در است که اندیشمندان روش تحقیق و فیلسوفان تحلیلی یادآور می



 یار جبر و اخت یرامونپ یابوالحسن عامر  یدگاهد  ینقد و بررس                                                                                               
 ________________________________________________________________________________________ __ 

89 

89 
89 

در ذهن د مسئله  از  دقیق  تصوری  نخست  مسئلهگام  گام دوم در حل  در  تا  باشیم  موفق اشته  ای 
 شویم.  

 
 یعامر  ابوالحسن دگاهید یابیارز

  بالاخص  ،یاسلام  علوم  در  مختلف  مباحث  یبرا ؛ی نقل  برابر  در   یعقل   ة ویش  به  توجه  ؛ ة نخستنكت

 شمندان یاند  از  ی برخ  یعن ی  .رندی گ یم  بهره  مختلف  روش  چند  از  ری تفس  و  فلسفه  ،کلام  ةحوز  در
 د یی أت  یبرا  اری اخت   و   جبر  بحث  در  ،مثال  عنوان   به.  اندگرفته  بهره  ینقل   روش   از   ل ی تحل  یبرا  نمسلما

  ژهیوهب  نامعصوم  و  صحابه  امبر،یپ  سنت  و  نآقر  مختلف  اتیآ  از  مقابل  ةینظر  انکار  و  هینظر  کی

 و   یسا ی س  مختلف  لیدلا  به  هنوز  که   اسلام  صدر  در  ژهیو  به  وهی ش  ن یا  البته.  اندگرفته  بهره  ثیحد
 صدوق خیش  مثال عنوان به ت؛ اس شده  گرفته بهره شتری ب ،اندنکرده ظهور  بزرگ متفکران  یاجتماع 

 در  ستند،یزمی  یقمر  یهجر  چهارم  قرن  در  دو  هر  و  است  بوده  یعامر  ابوالحسن   معاصر  باًیتقر  که
  ،فتنه  ،قدر  و  قضا  ،(344  -355ص   ،صدوق  خی ش )استطاعت  بحث  در  خودش«  د ی التوح»  کتاب 
   ی نقل  ةوی ش   با  نهات   ضی تفو  و  جبر  بحث  در  ن ین چهم(  372-454ص  ،همان)آجال  و  اعمار  ،ارزاق

  از  خاص  ثیاحاد  انتخاب   با  شانی ا  ی عن ی.  است  بوده    لئمسا   ن ی ا  حل   صدددر  یثیحد  هم   آن
 مقابلش   ةینظر  برابر  در  خاص  یاهینظر  از  مباحث  از  کی  هر  در  که  است  بوده  صدددر  ،نامعصوم

 .ردی بگ بهره
  ،اری اخت   و  جبر  بحث   در  ژهیوهب   ،یاسلام   علوم  ةحوز  در   بحث   مورد  ل ئمسا  حل  یبرا  گری د  ةویش   

  مسئله   حل  جهت  هم  و  بحث  مورد  ةمسئل   ن یی تب   در  هم  ما  گرید  انیب  به.  است  یعقل   روش  از  استفاده

 ن ییتب   یبرا  ما  اری اخت   و  جبر  در  مثال  عنوان  به  .میری بگ   بهره  عقل  از  سنت   و  کتاب  از  استفاده  یجا  به
 رجوع  عقل  به   تنها  باب  ن ی ا  در  گرید  اتینظر  انکار   و  مقبول  هینظر  کی  انتخاب   جهت   هم   و  مسئله

 .میری بگ  کمک مسئله  ن ییتب  یبرا یعقل یها  داده از  و میکن 
 یجا   به  ما  یعن ی.  است  لئمسا  حل  و  ن ییتب  یبرا  شهود  و  کشف  به  رجوع  ةوی ش   ،سوم  ةویش   

 هستند  باور  ن یبرا  نرفاا ع.  میری بگ  بهره  شهود  و  کشف   از  یعقل  ةو ی ش   ا ی  ،ینقل  ةوی ش  از  یری گبهره
 .رندی گمی بهره وهی ش  ن یا  از خودشان لئمسا حل یبرا
  هم  نقل، ةویش  هم لئمسا نیا  از کی  هر  حل و نییتب  در ما یعنی. است  یبی ترک  ة وی ش  چهارم  ةویش   

 حل  در   مسلمان  ناکرمتف  شتر ی ب  البته   .میری بگ   بهره  وهی ش   دو   از  حداقل  ای  شهود   و  کشف   هم   و   عقل
 نامتفکر  ن یا  از  یبرخ   البته.  اند  گرفته  بهره  نقل  و  عقل  از  یب یکتر  ةوی ش  دو  از  ،ار ی اخت   و  جبر  مسئله
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  به  .است  بوده   شتری ب   اری اخت   و   جبر  بحث  در  اخص  طور  به   ،عقل   از   ها  آن  یری گ   بهره  مجموع   در
  که  یالهد  علم  و   ی مرتض  فیشر  ،یمرتض   دی س   به  معروف  ،یموسس  بن  نی حس   بن  یعل   مثال  عنوان 

 قرن   در  عمرش  عمده  یول  آمد،  ایدن   به  یعامر  از   پس  گرچه   ـ  است  بوده  یعامر  با  معاصر  باً یتقر

  به   مربوط   مباحث  ، الکلام  علم   ی ف  ره ی الذخ  سینف   کتاب   در ـ    است   بوده   یقمر  ی هجر  چهارم
 ی ب یترک  رتصو  به  هستند،  اری اخت  و  جبر  بحث  با  افق  هم  باًیتقر  که   را  قدرت  و  استطاعت  د،ی تول

 .  (70 -104ص ،یمرتض  فیشر) است کرده انی ب  یعقل غالب  وهی ش  با یمنته 
   ،الاعتقاد  دیتجر  شرح  یف  المراد  کشف  )یطوس   ن یرالدی نص  اجه وخ  انندم  یبعد  نامتفکر    

 ،۸ج  ،المواقف  شرح)  یج یا  ن یعضدالد  یقاض  ،(325  -345ص  ،المحصل  صی تلخ  ،23۹  -24۹ص

 نقل  از  هاآن  استفاده  یمنته   ،کردند  استفاده  یبی رک ت  ة وی ش   ن یمه  از   زی ن  ی تفتازان  ،(145  -173ص
 العلوم  اِ ی اح  و  سعادت  یای م ی ک  مانند  هاییباکت   در   یغزال  مانند  نامتفکر   از  یبرخ.  است  بوده  شتری ب

 ا ی   .است  شتری ب  اشیکلام  کتب   از   یلقب   از   اش بهره  اما   ،گرفتند  بهره  یبی ترک   ة وی ش   از   ن یالد
   هیالعال   المطالب  در  اما  است،   شتریب   عقل  از   اش هرهب  قیه المشر  المباحث  در   هگرچ   ی راز  ن یفخرالد

 از  اش بهره  ی بی ترک   ة وی ش   از   یری گ  بهره  ضمن   رش ی کب  ری تفس  در   ژهیو  به   و(  1۹  -3۹ص  ،۹  و  ۸ج)

 .است شتری ب نقل
 ة وی ش   بر  اری اخت   و  برج   ةمسئل   حل  و  ن ییتب   یبرا  ی عقل  ةویش  از  یری گ بهره  مجموع  در   یعامر  اما  

  ،است  باور   ن ی ا  بر  رندهانگ  اما  است،  گرفتهمیکبسیار   ةبهر  یبی ترک  ةویش  از  و  است   غالب   او   ینقل
  از .  است  ارجح  گرید  ةوی ش  بر  یبی ترک   ةوی ش میاسلا   یمتفکر  از  و  ی ت یماه  ن یچن  با  یلئمسا  ن ی چن  در

  اد انتق   یعامر  بر  بتوان  دیشا  ار ی اخت   و   جبر  بحث  در  ی عقل  ری غ  ةویش  از  اندک  اری بس  ة استفاد  جهت 

 .کرد
 

  اریاخت   و  جبر  بحثی؛  اله  تیخالق  و   اراده  ،قدرت   ،علم  انندم  یمباحث   به  توجه  عدم:    ومد  ةكتن
 متفکران  امیالا  میقد  از  گرید  انی ب   به.  دارد  خدا  بحث  جمله  از  مختلف  لئمسا  با  یق یوث  اری بس  ارتباط

 و  کردندیم  ملأت  انسان  ژهیوبه  و  مخلوقات   و  خدا  افعال  و  صفات  ،خدا  وجود  ةرابط  ن ی ب  مسلمان
  ن ی ش ی پ  علم  بالاخص  و  خدا  علم  با   آن  ة رابط  و  انسان  ار ی اخت   و  جبر  مورد   در  مثال  عنوان   به  .کنندیم

  جمله  از   ها آن  افعال   و   موجودات  همه  به   نسبت   خداوند  اگر:  گفتندیم   و  کردندیم  مل أت  ی اله

 ن یهمچن  کرد؟  دفاع   انسان  ار ی اخت  از   توان می  چگونه   دارد،   ی ن یشی پ  علم   ژهیو  به   و   علم  انسان  افعال
 چه  انسان  مورد   در   ژهیوبه  و   مخلوقات  مورد   در   خدا   ی ن یشی پ  ةاراد  بالاخص   و   خدا  ةاراد  یمعنا



 یار جبر و اخت یرامونپ یابوالحسن عامر  یدگاهد  ینقد و بررس                                                                                               
 ________________________________________________________________________________________ __ 

91 

91 
91 

  قدرت  زا  توانمی  چگونه  سان  ن ی هم   به  ؟  ستی چ   اریاخت   و  جبر  بحث  با  آن   ارتباط  و  دارد  ییمعنا
  کرد   دفاع  انسان  افعال  ژهیوبه  و    ها  ان  افعال  و  موجودات  ةهم  مورد  دراو  عام  تی خاق   از  و  خدا  عام

 نمود؟ دفاع ز ی ن انسان اری اخت   از حال  ن یع در و

دهب      و  خدا  ةرابط   ةباردر  نامعصوم  و   امبری پ  مختلف   احادیث   در  ،ن آقر  متعدد  ات یآرویژه 
 شده  بازگو   یمطالب  ی انسان  افعال  با   تیخالق   انندم  وافعالش ...  و  اراده  و   قدرت  ،علم  مانند  صفاتش 

 .اندکرده بحث لئمسا نیا ةباردر  ن ینخستهای نقر همان از مسلمان انمتفکر جهت ن یهم  هب. است
 مباحثش  لیذ  در   و  تریجد  توجه   لئمسا  نیبد  اریاخت   و   جبر  مباحث  در   یعامر  که   بود  نیا  سزاوار

 .کردمی بحث  شتری ب لئمسا ن یا ة باردر اری اخت  و جبر ةباردر
 

 نیا  یبشر  ةشیاند  تحولات  به  آگاهان  بر؛  اریواخت  جبر  ةان یم  بحث  به   سته ی با  توجه  عدم:    سوم  نكته

  به .    است  یفراوان  اری بس  ضیعر  عرض  یدارا  مطلق  جبر  ةینظر  که  سان   همان  به  که  است  امرآشکار
 به   آن  از  و  شده  داده  نسبت   معتزله  متفکران  به  اسلام  جهان  در  که  مطلق  ار ی اخت   ةینظر  گونههمان

  یع یوس  اری بس  ةمحدود  یدارا  شود،می  ادی  خدا  جانب  از  انسان  هب  امور   ةهم  یوانهادگ  ای  ضی تفو

 عنوان   به.  است  یع ی وس  فی ط  کی   یدارا  زی ن  مطلق  اری اخت   و  مطلق  جبر  انیم  وسط  حد  راه  .است
  ةینظر  طرفداران  ای  کردند  شنهادیپ  یا  انهی م  راه  که  هستند  باور  ن یا  بر  کسب   ةینظر  طرفداران  نمونه

 شندانیاند.  کردند  شنهادی پ  مطلق  اری واخت   جبر  برابر  در  یاانهی م  ها ر  که  هستند  باوور  ن یبرا  یتجل
 .ندنکمی دفاع انهی م  راه  از  که  هستند باور ن یا بر ع صادق امام ثیحد  استناد به یع ی ش

 فرد  و  است   ینظر  قیطر  از  یبخش  یط   مطلق  اری اخت  و  مطلق  جبر  دفع  گرچه  نگارنده  گمان  به    
 تمام  مودنی پ  اما  ،کندیم  جدا  مطلق(  ضیتفو)   اری واخت  حبر  انرطرفدا  گروه  دو  از  را  خودش  ةجبه
  ن ی ا  در  شما.  است  عی وس  فی ط  کی   خودش  انه ی م  راه:  دیبگو  یکس  است   ممکن   جا  نیا.  ستی ن  راه

 صورت  به  را  انخودت  وریئ ت  دی با  شما  ؟دی کن می  تیتبع  یورئ ت  کدام   از  ،انه ی م  راه   عی وس  فی ط
  یخاص  یورئت  از  رسا  و  واضح  بسیار   صورت  به  یمرعا  هک   است  ن ی ا  قتیحق   د؛یی نما  انی ب  واضح

 اما   ،کند  وارد  ینقد  او  بر  یکس  جهت  ن یا  از  دیشا.    است  نگرفته  بهره  انهی م  راه  ن ی ا  ن یی تب   یبرا
 زمان   در  ری مس  از  مقدار  ن یا  یط  و   است  بوده  راه  یابتدا  در  شانیا:    دیبگو  گرید  یکس  دیشا

 د ی با  یبعد  لسوفانی ف  و  است  دهیپسند  یامر  ،بود  ماسلا   جهان  در  یفلسف  مباحثات  یابتدا  که  یعامر

  .ندی بنما ترروشن   را ری مس ن یا
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 از  یک ی  اری اخت   و  جبر  بحث ؛یثبوت  ای  یسلب  صورت   به   یاشعر  حل  راه  به  توجه   عدم :    چهارم  ةنكت
 در  اخص  صورت   به  -یکلام  مختلف  ی هاگروه  و  است   بوده  خیتار   طی   در   می کلا   یجد  مباحث 

 در  جبر ةینظر از  یسلب ای یثبوت  صورت به -  است شمندانیاند ن یا   به لقعمت  یعامر  که  اسلام جهان

  باًیتقر  که  مسلمان  شمندانیاند  از  یک ی  اتفاقاً.  اندگرفته  بهره  انهی م  راه  یحت  ای  و  اری اخت  ای  انسان  افعال
 بن  یعل  ابوالحسن   است،  مدهآ  ای دن  به  یعامر  از  پیش   میک  اتفاقاً  و  است  بوده  یعامر  معاصر

 و   اعتزال  مکتب  در  هاسال  کهآن  جهت  به  یاشعر  ابوالحسن .  است  ( 260-330)  یاشعر  لی اعاسم
 اساس   ن یا  بر  است  بوده  ییجبا  ابوهاشم  و  یابوعل   شاگردان  از  و  مکتب   نیا  یجد  طرفداران  ء جز

  مکتب  نیا  های موجود درخلل   از   یبرخ   جهت  به  و  است   داشته   یی آشنا  ی اعتزال  متکلمان  روش  با

 از  وافر  بهره  جهت  به  شانیا.  است  برگردانده  یرو  مکتب  ن یا  از  ،انسان  مطلق  ض یفوت  جمله  از
  و جبر   ةجبه  دو  از گرفتن فاصله  جهت  به  و  کند  یطرفدار  جبر  ةینظر  از توانستینم اعتزال مکتب 

  افعال   در  انسان  که  است  بوده  باور  ن یا  بر  و  است  کرده  مطرح  را  کسب  ةینظر  ،مطلق  اری اخت
 بلکه   ،(معتزله  ةینظر)  است  کامل  مفوض   و  وانهاده  خود  به  انسان  نه  و  است  مطلق  ربوجم  نه  خودش

 ، ی اشعر  ابوالحسن   از  پیش   یمتفکران  که  باورند  ن یبرا  یبرخ   البته  .است   خودش  افعال  کاسب  انسان

 جهت   به  اما  ،کردند  صحبت  اری اخت   ةینظر  از  فرد  بن   حفص  و  عمرو  بن   ضرار  ،نجار  ن ی حس  انندم
قبیل  یاشعر  بزرگ  متفکران   ویساز    او  ةینظر  از  دفاع  و  یاشعر  حسن ابوال   شهرت  و   یغزال  از 

  در  . (1۸۸  ص   ،یسبحان)است  برخوردار  یشتری ب  شهرت   از  یاشعر  به  هینظر  ن ی ا  انتساب  ، یتفتازان
 پیش  یحت   یاندک  و  اسلام  جهان  بزرگ   متفکران  از  یاشعر  ابوالحسن   که  ثی ح   آن  از   صورت  هر
 زمان  ان  شمندانیاند  توجه  مورد  یهجر  چهارم  قرن  در  دو  هر  و  است  مدهآ  ای دن  به   یمرعا  از

  که   بود  نیا  توقع  ،است  بوده  توجه   مورد  مختلف  لئمسا  مورد  در   هاآن  یهاگاهدید  و  اندبوده
  -  ماست  اری اخت  در  اکنون  که  اریاخت   و  جبر  ةبار  در  اششده  شناخته  اثر  دو  در  یعامر  ابوالحسن 

  ة بار  در  یجاب یا  ا ی  یسلب   صورت  به   -  ریالتقد  لاوجه  ریالتقد  و    والقدر  الجبر  من  البشر  انقاذ   رد   یعن ی
  نی چن  میکن می  مشاهده  اما  ، است  کردهمی  نظر  اظهار   ،است  بوده   بحثش   به   مربوط  که   کسب   ةینظر

 .است نزده سر شانیا  از واضح صورت به یواکنش
 

  به  ار ی اخت  و  جبر  بحث   در   که   یعامر  ابوالحسن؛  تی لع  بحث  به  ستهیبا  توجه  عدم:  پنچم  ةنكت

 به   که   است  ن ی ا  معهود   ی عقل  ةویش   نیا  براساس.  است  گرفته   بهره  ی عقل  ةویش  از  یجد  صورت
از   او  از  پس  لسوفانی ف  البته  .شودمی  شتری ب   هجتو   اری اخت  و  جبر  ةمسئل   با  نآ  ارتباط  و  تی عل   بحث
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 اری اخت   اب  تی عل  بحث  ةباردر  و  اندکرده  تی عل   بحث  به  یترفزون   توجه  ملاصدرا  و  نا ی س ابن   قبیل
 نکرده  ستهیشا  توجه  مسئله  ن یبد  ی عامر  اما.  شود  بحث  ش یجا  در  دیبا  هک.  اندداشته  یملات أت  انسان
 است.

  ن ی ا  از   علم   خ یتار  طی  در  مباحث  ة هم  که  داشت   دور  نظر   از  توان مین  هم  را   نکته   نیا  البته    
  هینظر  کی  لفانمخا  و  موافقان  که  یی هابحث  جهت  به   زمان  طی  در   که   ،هستند  برخوردار  یژگیو

  صورت  به  هابحث  و  شودمی  شکافته   شتری ب  بحث  مختلف  ابعاد  ،کنندمی  مطرح  آن  ةبار  در
 اری اخت   و جبر ة دربار  یعامر یآرا   رامونی پ در  ها قرن از  پس اکنون  ز ی ن ما د.شونمی مطرح ترواضح

  طرح   در  که  یمات ابها  دینبا  .ماست  اری اخت  در  امروز  بحث  ن یا  از  یقو   اری بس   ةعقب   و  می کنمی  صحبت

 و   جبر  بحث  در   جمله  از   و  مختلف  لئمسا  ة باردر  نیشی پ  متفکران  ای  یعامر  ابوالحسن  مباحث 
 ن ی ا  یجا  به  را  خودمان  دیبا  بلکه  ،میی نما  مطرح  ادیز  یری سختگ   دید  با  ،است  حمطر  اری اخت

 ملأت  ، است  بوده  متفکر   آن  ار ی اخت  در  که  ی اناتکام  رد مو  در   و   میده  قرار  قرون  آن  در   ت ی شخص
 .میبده سامان  را خودمان  توقع زانی م آن براساس و میی نما
 

 نتیجه  

پیرامون مسئل  نزاع روی آورده  ةعامری برای تبیین دیدگاه خود  به تحریر محل   ، جبر و تفویض 

اسلا  فکری  سنت  آگاهان  بر  نکته  می میاین  در  که  نیست  متکلمانپوشیده  به  ،ان  صورت  جهمیه 
نظری از  دفا  ةصریح  آن جبرگرایی  برابر  در  و  کردند  نظریع  از  معتزله  مشهور  قول  براساس    ةها 

کرده دفاع  از    ،اندتفویض  متفاوتی  تقریرهای  ارائه  ةنظری  دوالبته  تفریطی  و  استافراطی    ،شده 

نیست و در صدد   تفویض موافق افراطی و تفریطی جبر و   ةنظری دویک از ابوالحسن عامری با هیچ
است برآمده  میانه  راه  می  ،ارائه  نزاع  محل  تحریر  به  ابتدا  هدفش  به  دستیابی  برای  و  او  پردازد 

شیء   ةدربار مختلف  فعل  ،اعتبارات  منفعله  ةقو  ،اقسام  و  است  و  فعاله  گفته  سخن  ثلاث   ، مواد 
ع این مباحث دریابیم  تا از مجمو  خلق افعال پرداخته است  دربارةبه دیدگاه خودش    ،بر این   افزون

ب ایشان  قرائتج  ةنظری  دو  اکه  با  بهبرگرایی و تفویض  و  نیست  موافق  از  های مختلفش  جای آن 
تفویض    ةنظری و  جبر  میان  وسط  می  ـمیانه    ةنظریـ  حد  این  دفاع  اثبات  برای  او  دعایش  اکند 

بندی خودش را به  ا پایکند تره میالسلام اشا دلایل عقلی، به حدیثی از امام صادق علیه  برافزون

 عقل و نقل نشان دهد.  
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عقلی بوده    ةاش به شیوالبته ما در ارزیابی دیدگاه او بیان کردیم که او در این بحث توجه عمده   
خالقیت   اراده و  ،قدرت  ،علم  انندو صفات و افعال خدا م  اختیار  ث مرتبط با جبر وح به مبا  است و

خص نکرده د وثغور راه میانه را به صورت دقیق مشهمچنین حدو  ،الهی توجه بایسته نداشته است

کسب اشعری به صورت سلبی و ایجابی توجه نداشته است. از نکات    ةهمچنان که به نظری  ،است
اختیار توجه بایسته نکرده    بر وجعلیت با بحث    میان   ةن است که ایشان به رابط آ  ه دیگرج تو   شایان

   است.
 

 ها یادداشت 

  ن یهم به  کینزد  یکتاب   ،است  بوده  یمشهور  ن ییتب  القدر  و  جبرال   من   البشر  انقاذ   نیی تب   ظاهراً  .1
 به   کینزد  یخ یتار  جهت  از  که  م  1044  .  ق436  یمرتض  فیشر  به   مشهور   قول   براساس  عنوان 

 فیشر  به  اثر  انتساب   نیا  در  یبرخ  گرچه  است   منسوب  است،  م  ۹۹2  .ق  3۸1  یعامر  ابوالحسن 
 یعل  ، ین یسح)اندداده  نسبت   یمعتزل   سندگانینو  یبرخ  به   را  آن   و  اندکرده  دیترد  یمرتض

  یی عطا  دی حم  ةترجم  القدر   و  رالجب  من   البشر  انقاذ  ،یکلام   ةرسال  یک   تیهو  ی ابیباز  السائر،عبد

 . (177 -214ص ،1۹0 شماره، 1400 زمستان  و زیی پا پژوهش  ةن یآ ینظر
 

 نابع  م

 . 1۹07 ،ق 1325 ،منثورات الشریف الرضی ،شرح المواقف ،ن قاضی عضدالدی ،ایجی

  ، تحقیق و تعلیق عبدالرحمن عمیره، الدار ،شرح المقاصد ،ابن شافع عبدالله بن عمر مسعود ، تفتازانی
   .1۹۸۹ ،ق140۹

   .تابی ،مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامیقم،  ،جبر و اختیار ،محمدتقی ،جعفری

الی قواطع الادله فی اصول الاعتقاد  ، الحرمین امام  ،جوینی ابراهیم    ،الارشاد  ضبط و تحقیق احمد 
   . 200۹ ،ق1430 ،مکتبه الثقافه الدینیه، اهرهق ،السابع

 .  13۹0 ،نشر علمیتهران،  ،زندگی و آثار ابوالحسن عامری نیشابوری ،نصرالله ،حکمت

و    میمرکز انتشارات علتهران،    ، رح سید احمد فهریترجمه و ش  ،طلب و اراده  ،اللهروح  ،خمینی

  .1363 ،فرهنگی

  . 1۹۸5 ،ق1405الاضواء، دار، بیروت، 2چ ،المحصلقدتلخیص محصل المعروف الن  ،خواجه نصیر

   ،اء الشهدتحقیقاتی عبد  ةمؤسسقم،    ،نگارش علی ربانی گلپایگانی،  جبر و اختیار  ،جعفر  ،سبحانی

136۸.   
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 ،« رابطه قضا و قدر و علم پیشین الهی و جبر و اختیار از دیدگاه صدرالمتألهین»    ،لیلا   سیدخندانی،
 . 13۸۸تابستان ، 2 ة شمار  ،سال اول ،تأملات فلسفی

و تعلیق سید هاشم حسینی طهرانی  ،التوحید،  شیخ صدوق النشر الاسلامیقم،    ،تصحیح    ،مؤسسه 

   .ق1430

ععبد حسینی  هویت  بازش»  ، لیالسائر،  القدر   میکلا   ة رسال  یکناسی  و  الجبر  من  البشر    ،« انقاذ 

   .1400مهر و آبان ، ۹ ةشمار ،پژوهش   ةآین ،حمید علایی نظری  ةترجم

ابوالحسن عامری  ،ابوالحسن   ،عامری البشر من ا  ،تصحیح سحبان خلیفات  با مقدمه و  ،رسائل  نقاذ 
 . 1375 ،مرکز نشر دانشگاهیتهران،  ،القدر الجبر و

ابوالحسن عامری  ،ابوالحسن   ،عامری و  با  ،رسائل  التقریر لاوجه    ،تصحیح سحبان خلیفات  مقدمه 
 .1375 ،مرکز نشر دانشگاهیتهران،  ،التقدیر

 .تابی ، انتشارات ایرانقم،   ،کشف المراد فیء شرح تجرید الاعتقاد  ،علامه حلی

مرتضی  ،الهدی  علم الکلام  ،شریف  علم  فی  حسینی  ،الذخیره  احمد  سید  النشر   ةمؤسس  ،تحقیق 
  . ق 1431 ، الاسلامی

 غرب و   جدیدسازگاری جبر و اختیار نزد سازگارگرایان  »    ،شاقولی  یوسف  ؛فخرالسادات  ،علوی
  .13۹3بهار و تابستان  ، 11 ةشمار  ،الهیات تطبیقی ،« ملاصدرا

الالهی  ، رازیفخر العلم  من  العالیه  السقا  ، المطالب  حجازی  احمد  الدکتور   ،بیروت  ، تحقیق 
 . 1۹۸7 ،ق 1407 ،الکتاب العربی دار

اختیار از نظر متکلم  ، محمدکاظم  ،فرقانی استاد   ، ادقدانشگاه امام ص  ةنامپایان  ،ن اسلامییجبر و 

   .راهنما سعادت مصطفوی سید حسن 

ملاصدراس»  ،محمدکاظم  ،فرقانی عرفانی  مبانی  پرتو  در  افعالی  توحید  با  انسان  اختیار   ،« ازگاری 

  .13۹4بهار و تابستان  ،ایرانمیعرفان اسلا میمن علانج ،تهران

 . 1375 ،65   ةرشما ،کیهان اندیشه  ،کارمصحح رضا برنج ،« جبر و اختیار   ةرسال» ،میرداماد
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 Abstract    

The problem of predestination and free will is one of the 

long-lasting and important topics which has preoccupied 

people's minds, and made scholars of different religions and 

doctorines to adopt a position toward it. The focus of the 

present paper is on Ameri’s perspective on this important 

issue. It is hypothesized that Ameri supports neither 

predestination nor absolute free will. He rather takes a 

mddile position. The main findings of this research are: to 

provide an answer to this research problem, Ameri first 

identify the point of conflict through distinguishing between 

the two aspects of an object, its intrinsic aspect and its non-

intrinsic aspect, and between the types of actions- natural, 

forced, and intellectual. He believes that the two types of 

natural and forced actions are related to determinism, and 

the intellectual and desired actions are related to free wll. He 

further believes that it is the active power from 
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which actions are issued, and the passive power is the 

power in which action are established. They are related to 

predestination and free will, and in the discussion of the 

three elements, only necessary by other than itself and 

possibility are related to the discussion of predestination 

and free will. He defends the theory of the creation of 

actions and provides reasons to refute predestination and 

delegation, and after refuting these two theories, he adopts 

the theory which takes the middle ground between these 

two theories. To prove the validity of this theory, he 

benefits from divine wisdom. In our evaluation of Ameri's 

theory we have made some reflections on predestination 

and free will. 

 

Key Terms: predestination, free will, Abolhassan    Ameri,  

                    three-part material, actions, delgation  

 

 


